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خارجی را تصویب کنیم چون لازم بود در ستاد مصوب می‌شد. یک عده مخالفت 
کردند گفتند آقا ما که واکسن داریم، اصلًا ما می‌توانیم به زودی واکسن را صادر 
کنیم؛ شــما می‌خواهید وارد کنید و از خارج بخرید؟ چرا می‌خواهید این کار را 
بکنید؟ وقتی قرارداد ۶۰ میلیون دوز واکسن را با اسپوتنیک روسیه بستیم، عده‌ای 
به ما اعتراض کردند که چرا ۶۰ میلیون دوز قرارداد بستید؟ یا با سازمان بهداشت 
جهانی 8/16 میلیون دوز واکسن قرارداد بستید؟ در موقع خرید از باهارات هند 
گفتند چرا خریدید؟ نسبت به چین که یک عده اعلامیه علیه ما دادند. آقایی که 
نماینده مجلس بود اعلامیه داد، دیگرانی هم اطلاعیه دادند که واکسن چین به 
درد نمی‌خورد چرا می‌خرید؟ اگر ما می‌خواســتیم به حرف این‌ها گوش کنیم و 
واکسن نمی‌خریدیم چه وضعی پیش می‌آمد؟« روحانی تاکید کرد: »در جنگ 
در اواخر ۶۳ می‌خواســتیم موشک تاو بخریم، از طریق دلالی می‌خواستیم وارد 
کنیم. یک آقایی که از مســئولین بود رفت خدمت آیت‌الله هاشمی که آن وقت 
فرمانده جنگ بود و گفت ما موشک تاو را ساخته‌ایم، شما چرا می‌خواهید بخرید؟ 
آقای هاشمی به من گفت که این آقا می‌گوید هر چه تاو بخواهید من می‌سازم، 
گفتم باید امتحان کنیم، گفت خودت برو امتحان کن. ما با آن آقایی که مدعی 
بود، رفتیم در تپه‌های شــرق تهران، یک دستگاه نفربر کهنه را گذاشته بودند در 
تپه، روبه‌روی آن هم یک دستگاه تاو که ساخته بودند از آنجا شلیک کردند، حالا 
آن هدف متحرک هم نبود، در نقطه‌ای مستقر شده بود. درحالی‌که ما باید با یک 
هدف متحرک امتحان می‌کردیم. در عین حال نزدیک آن هدف موشک اصابت 
کرد. بعد آن آقا گفت دیدید کار ما درست بوده. گفتم مرد حسابی! اولًا این که به 
هدف نخورد، ثانیاً این هدف متحرک نبود. خلاصه ما رفتیم و به آقای هاشمی دو 
گزارش دادیم. یکی آن آقا به آقای هاشمی نوشت که رفتیم آزمایش کردیم و طرح 
موفق بود و فلانی هم بــود و ما دیگر نیازی به خرید نداریم. یک گزارش هم من 
نوشتم که در این گزارش معلوم شد هنوز با ساخت موشک خیلی فاصله داریم. 
حالا چه زمانی توانستیم موشک تاو بسازیم؟ وقتی که جنگ تمام شده بود. تکرار 
می‌کنم بزرگترین خیانت به رهبران این است که ما بیاییم و واقعیت‌ها را کم یا زیاد 
جلوه بدهیم، یعنی خودمان را بزرگ ببینیم و دشمنان خودمان را کوچک ببینیم.«

جنگ ۱۲ روزه، جنگ فناوری بود �
رئیس دولت‌های یازدهم و دوازدهم برشمردن اقدامات و جنایت‌های اسرائیل 
در کنار ادعاها و صحبت‌های عجیب ترامپ، یادآور شد: »ما باید با دقت محاسبه 
کنیم، هم دشــمنان را با همان خطرناکی که هستند ترسیم کنیم و در حدی که 
قدرتمند هستند به همان اندازه آن‌ها را قدرتمند ببینیم. البته این معنی‌اش این 
نیست که ما تلاش و فعالیت نکنیم. ما باید هم در فناوری کار کنیم هم در فضای 
سایبری تلاش کنیم، خیلی مهم است که چه جور داده‌ها را حفاظت کنیم. چه 
جور زیرساخت را حفظ کنیم. چه جور مسیر ارتباطمان را به خوبی حفظ کنیم. 
حفظ کردن این فضا و اســتفاده درست از این فضا بســیار مهم است.« او تاکید 
کرد: »در این جنگ ۱۲ روزه معلوم شد جنگ فناوری است. یک جنگ معمولی 
نیســت. در واقع آخرین فناوری‌ها را به صحنــه آوردند و ما باید در همه فناوری‌ها 
پیشرفته باشیم. راهش این است که فضای امنیتی را از جامعه و کشور برداریم. یک 
تحصیلکرده ایرانی، یک دانشمند ایرانی، یک ایرانی نخبه که به کشورش علاقه‌مند 
است و در هر کجای دنیا هست، وقتی شایسته است باید دعوتش کنیم، جذبش 
کنیم، اگر بناســت این کار شود باید فضای کشور دیگر امنیتی نباشد.« روحانی 
ادامه داد: »در ســال ۹۴ که توافق برجام امضا شده بود ولی اجرایش هنوز انجام 
نشده بود، وقتی رفتیم آمریکا، سرمایه‌داران بزرگ ایرانی و آمریکایی در یک جلسه 
در نیویورک اجتماع کردند. من رفتم برایشــان سخنرانی کردم. آن‌ها گفتند برای 
حضور در این جلسه ما از دولت آمریکا اجازه گرفتیم، ایران می‌خواهد ما را دعوت 
کند که ما برویم در ایران سرمایه‌گذاری کنیم آیا برویم در این جلسه شرکت کنیم؟ 
وزارت خارجه به این‌ها گفته بود که بروید شرکت کنید، حالا مشکلات داخلی از 
لحاظ قوانین و مقررات را کار ندارم. بسیاری از ایرانیان آماده بودند بیایند به ایران 
و فعالیت کنند در اینجا. لااقل در فناوری، حالا سرمایه بحث دیگری است. وقتی 
یــک نفر آمد در فرودگاه گرفتنــد، نفر دوم را گرفتند، برای دیگری اتهام درســت 
کردند، نگذاشتند این‌ها به کشور بیایند. امروز هم اگر ما می‌خواهیم این اقدام را 
بکنیم و نخبگان را به کشــور دعوت کنیم، باید امنیتی بودن فضای کشور را کنار 
بگذاریم، ما فضای امنیتی نمی‌خواهیم، ما فضای امن می‌خواهیم، این‌ها بتوانند 
به ایران بیایند.« رئیس‌جمهور اســبق کشورمان یادآور شد: »یک وقتی یک وزیر 
خارجه اروپایی آمده بود پیش من، برجام امضا شده بود، آمده بود با عده زیادی از 
سرمایه‌داران. در صحبتی که با من کرد گفت یک زمینی به ما بدهید ما می‌خواهیم 
مدرسه بسازیم. گفتم حالا بحث سرمایه‌گذاری است. گفت سرمایه‌دار ما که آماده 
است بیاید به ایران، وقتی می‌آید بچه‌اش باید مدرسه برود، برای این کار باید زمین 
لازم را در تهران در اختیار ما بگذارید. ما زمین را می‌خواهیم خریداری کنیم. نه آنکه 
مجانی به ما بدهید. می‌خواهیم سریع مدرسه بسازیم. یکی از مقامات اروپایی به 
برخی از سرمایه‌دارهای غربی گفته بود بروید مترجم فارسی‌زبان استخدام کنید 
شما باید به زودی بروید ایران. خب آن زمان فضای مناسبی بود برای اینکه ایرانی و 
غیرایرانی و سرمایه‌گذار و صاحبان فناوری بیایند به ایران. امروز هم اگر می‌خواهیم 
پیشرفت کنیم باید در فناوری، حداقل از ایرانی‌هایی که در خارج از کشور هستند 
به خوبی استفاده کنیم. البته از دیگران هم باید استفاده کنیم. برای این کار باید 

فضا را امن و افراد لایق را جذب کنیم.«

به طراحی جدید اطلاعاتی نیاز داریم �
روحانی با اشــاره به وضعیت اطلاعاتی کشــور و روبه‌رو شدن با نمونه‌های 
جاسوسی و نفوذ در ماه‌های گذشته، ادامه داد: »وقتی سرویس اطلاعاتی ما با 
سرویس اطلاعاتی هیچ کشوری همکاری ندارد، به تنهایی که نمی‌شود کار کرد. 
خیلی از مسائل اطلاعاتی در ارتباط با سرویس‌های اطلاعاتی کشورهای دیگر 
به دســت می‌آید. یکی از دانشمندان که ترور شد قبلًا یک سرویس خارجی به 
ما اطلاع داده بود که این آقا را می‌خواهند ترور کنند. سرویس اطلاعاتی کشور 
دیگری به وزارت اطلاعات ما گفته بود که وزارت هم به مســئولین مربوطه خبر 
داده بود. البته متأسفانه آن عزیز ما ترور شد ولی این اطلاعات به ما رسیده بود.«
او تاکید کرد: »وزارت اطلاعات، ســازمان اطلاعاتی، دستگاه‌های اطلاعاتی 
آنچنان باید در میان مردم محبوب باشند که همه پشت سر آن‌ها باشند، بگویند این 
دستگاه اطلاعاتی ما می‌خواهد جاسوس را دستگیر کند. این دستگاه اطلاعاتی 
می‌خواهد جلوی جرایم سازمان‌یافته را بگیرد. این دستگاه اطلاعاتی می‌خواهد 
یک گروه تروریستی که می‌خواهد وارد کشور شود را سر مرز دستگیر کند. اگر این 
چنین شــد همه مردم پشت سر دستگاه اطلاعاتی خواهند بود، ولی اگر خدای 
ناکرده اصلًا کل کار اطلاعاتی ما شــد شنود این و آن به دلایل خاص سیاسی، به 

نفع این جناح یا آن جناح، این فرقه یا آن فرقه آن وقت ما به جایی نمی‌رسیم.«

عکس نوشت

ساعت از ۱۲ شب گذشته است. دو زبان‌بسته که چه عرض شود، این دو 
سیاه مزاحم. شــروع به بال زدن‌های پشت هم کرده‌اند. کلاغ پشت هم 
غارغــار می‌کند و پارتنرش باد توی پرهایش انداخته و چنان روبه‌روی هم 
ایستاده‌اند که هر لحظه بیم آن می‌رود چشم همدیگر را از کاسه در بیاورند. 
مرد: چه مرگتون شده. خجالت بکشید، بچه همسایه از خواب بیدار 

می‌شه نصف شبی. 
پارتنر کلاغ: مردک بی‌عرضه. یک سال تمام به من قول الکی داد. آخه 

این حق من نیست آقای... راستی ببخشید من اسم شما رو نمی‌دونم. 
مرد: امیر هستم خانم. حالا بفرمایید. آرامش خودتون رو حفظ کنید و 

ادامه بدید. حتم دارم که حق با حضرتعالی باشه. 
کلاغ: خاک بر سر سست عنصرت کنن. به جای اینکه اول داستان رو 

بشنوی طرف این رو می‌گیری؟ 
امیر: بابا جان خواستم فضا آروم بشه. حالا یک کدومتون آروم و شمرده 

بگه قضیه چیه؟ خوبیت نداره نصف شبی. مردم چی می‌گن؟
پارتنر کلاغ:‌ بذار مردم بفهمن که من چقدر بدبختم. یک سال آزگاره 
قراره آقا یک موبایل برای من بدبخت بی‌کس بخره. خدا می‌دونه که کل 
این شهر رو از نیاورون تا شابدوالعظیم بال بال زدم و ذره ذره جمع کردم. 
اول ماجرا فکر می‌کردم بالا شهر که مردم وضعشون خوبه راحت‌تر می‌شه 
پول پیدا کــرد. حتی یه مدت اینقدر دور برج بابک زنجانی چرخیدم که 
نگهبان برج بهم شــک کرده بود که نکنه ریگی به کفشم باشه. خلاصه 

ســرت رو درد نیارم داداش. از یه 
جایی به بعد فهمیدم از این پولدارا 

آبی گرم نمی‌شه. 
همین که از دهان پارتنر کلاغ 
کلمــه »داداش« بیــرون آمد مرد 

دلش لرزید. 
مــرد: نوکرتم آبجی نمی‌خواد 
ادامه بدی، تا آخر خط رو گرفتم. 
پول‌ها رو دادی به این نکبت اینم 

خورده و یه آبم روش.
زود  چــرا  جــان  بابــا  کلاغ: 
قضــاوت می‌کنی؟ مگــه من چه 
کســی رو غیــر از ایــن دارم. خدا 

شاهده تقصیر من نیست. من که درست سرم نمی‌شه. خودش رفته بود تو 
یکی از این سایت‌ها یک گوشی انتخاب کرده. پول جمع کردن هم برای ما 
مث شما‌ها نیست که. هزار تا بالا و پایین داره. ما باید پول‌ها رو جمع کنیم 
و بدیم به یه شمر ذی‌الجوشنی که یه شماره کارت و ccv  و تاریخ انقضا به 
ما بده. بعد هم موقع خرید هزار بار باید به مردک زنگ بزنیم که رمز دوم رو 
بخونه. حالا همه اینها به کنار قیمت این گوشیه تا همین امروز هزار بار بالا 

رفته. خاک بر سر من که شرمنده این زن شدم. 
پارتنر کلاغ با شــنیدن حرف‌های کلاغ کمی آرام می‌شــود و زیر لب 

می‌گوید خدا نکنه آقا.
مرد: حالا این گوشی که می‌گید چی هست؟

پارتنر کلاغ: آیفون ۱۷ پرومکس.
مرد: بله... آبجی این گوشی هنوز برا آدمیزاد هم قفله. 

پارتنر کلاغ: من حالیم نمی‌شــه. امشب بلک فرایدیه. این سایته هم 
گفته که قراره یدونه ۱۷ پرومکس نارنجی رو بده یک میلیون. من از ساعت 
۱۱ نشســتم پاش و هی دارم رفرش می‌کنم. این هی داره من رو مسخره 

می‌کنه. 
کلاغ: رفــرش کن تا صبح دولتت بدمد. آخه دختر اینا گنجشــک رو 
به جای قناری می‌دن دســت خلق‌الله بعد بیــان ۲۳۰ میلیون رو بدن ۱ 

میلیون. بلانسبت مگه خر مخشون رو گاز گرفته.
ســاعت از ۳ نیمه شب گذشته و هر کدام یک گوشه خانه ولو شده‌اند 
و پارتنــر کلاغ مــدام دکمه رفرش لپ‌تاپ را فشــار می‌دهــد؛ که ناگهان 

غارغارش گوش فلک را کر می‌کند. 
پارتنر کلاغ: رمز دوم رو بگیررررررررررر
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نگاه روزنامه‌نگار

لبنان مستعمره ایران نیست

اظهارنظر چهره‏های سیاســی ایران درباره برخی کشــورهای 
منطقه مانند لبنان و عراق، معمولًا حاوی لحنی آمرانه اســت؛ 
لحنی که حتی شــاید گوینده بخواهد آن را پنهان ســازد یا به 
کار نبــرد اما در نهایت، مفهومی را ارائه می‏دهد که طرف‌های 
مقابل - به خصوص لبنانی‌ها -، آن را به عنوان دخالت آشکار 
در امور داخلی کشور خود برداشت می‏کنند و  گاهی واکنشی 
تند نشــان می‏دهند. بــه خصوص در لبنان، پس از تشــکیل 
دولت جدید و آتش‌بسی که آذرماه سال گذشته برقرار شد، این 

واکنش‌ها علنی و بیشتر شده است.
قبل از هر تحلیلــی ابتدا به این موضوع فکــر کنیم که آیا 
جمهوری اسلامی، اگر مقامات یک کشور دیگر همین ادبیات 
را درباره ایــران به کار ببرند، این اظهــارات را تحمل می‏کند؟ 
مثلًا به همان اندازه‏ای که مقامات فعلی و پیشــین کشــور ما 
)در مقام تحلیلگر( درباره مســائل لبنــان، موضوع مقاومت و 
سلاح حزب‏‏الله لبنان صحبت می‏کنند، مقامات و چهره‏های 
لبنــان یا هر کشــور دیگری هم بــه اظهارنظر درباره مســائل 
داخلی و خارجی کشــور ما بپردازند. مــدام بگویند ایران باید 
برنامه هســته‏ای خود را تعطیل کند یا دشــمنی با اسرائیل را 
کنار بگذارد چون هر دوی این کارها به نفع خودش اســت. در 
انتهای صحبت‌شان هم بگویند ما با ایرانیان برادر هستیم و هر 
تصمیمی آن‏ها بگیرند را حمایت می‏کنیم. دقیقاً مشابه همین 
ادبیاتــی که در ایران به کار مــی‏رود. به طور طبیعی، ایران هم 
از آن‏ها می‏خواهد که به حاکمیتش احترام بگذارند. بنابراین 
نمی‏توان به چهره‏های سیاسی لبنان و مقامات آن کشور خرده 
گرفت که مواضع سیاستمداران ایرانی را برنمی‏تابند. همچنین 
باید به این نکته هم نگاه کرد که ایران همان رفتاری که نسبت 
به لبنان داشته و امروز نیز دارد، در مورد خود می‏پذیرد؟ این که 
کشوری بیاید و اعلام کند من حامی دموکراسی‏خواهان ایران 
هســتم و آن‏ها را حمایت کند یا اینکه سراغ یک گروه قومی - 

مذهبی برود و آن‏ها را حمایت، تجهیز و تسلیح کند؟
موضــوع بعدی، شــرایط داخلی لبنان اســت کــه به نظر 
می‏رســد نســبت به آن توجهی نداریم. امروز در لبنان مطالبه 
واضحی برای تغییر سیاســت‏های ایران نسبت به این کشور و 
به طور مشخص موضوع حزب‏الله وجود دارد. چراکه حزب‏الله 
به عنوان یک گروه سیاســی – شــبه‏نظامی، پس از ۷ اکتبر در 
حمایت از حماس وارد جنگ شــد اما تمام لبنان را هم با خود 
وارد درگیری کرد. باید به این درک رســید که شــرایط در لبنان 
تغییر کرده و در نهایت این لبنانی‏ها هســتند که باید تصمیم 
بگیرند می‏خواهند مقاومت کنند یا نه. شاید در بازه‏های زمانی 
خاصی، شرایط لبنان با مختصات پرآشوبش، نیازمند اقداماتی 
از ســوی ایران بود؛ اقداماتی که می‏شــد آن زمــان آن‏ها را در 
راســتای تامین منافع و امنیت ملی تفسیر کرد و طرف لبنانی 
هــم به آن نیاز داشــت، در برابرش ســکوت می‏کرد، حریفش 
نمی‏شــد یا به خاطر منافع، مخالفتی با آن نداشــت. آیا امروز 
شــرایط مانند دوران پس از آزادســازی جنوب لبنان )۲۰۰۰( 
و جنگ ۳۳ روزه )۲۰۰۶( اســت؟ این مطالبه امروز از ســوی 
حاکمیت لبنان وجــود دارد؟ این فرض در صورتی اســت که 
چنین اقداماتی به عرصه آشــکار راه پیدا نکرده باشــد و صرفاً 
در ســطح سیاسی، نظامی و امنیتی پیگیری شود. وقتی این 
اقدامات آشکار می‏شود، فضا هم تفاوت می‏کند. اقداماتی که 
ایران در منطقه انجام می‏داد، اقداماتی نیســتند که منحصر 
به سیاســت‏های تهران باشد. بسیاری کشورها به خصوص در 
ســطح لبنان اقداماتی مشــابه انجام می‏دهند اما آن‏ها را وارد 
حوزه تبلیغات سیاسی نمی‏کنند. در سکوت پیش می‏روند یا 
اینکه مثل امروز در جانب دولت لبنان قرار می‏گیرند و از جانب 
قدرت رســمی در لبنان وارد می‏شوند. یکی از مشکلات مهم 
ایران این است که آنچه در مطالعات امنیتی به عنوان »اقدامات 
پنهان« شــناخته می‏شود، سالهاســت که به عرصه عمومی و 
ســطح رســانه‏ها راه پیدا کرده و مقامات درباره آن‏ها صحبت 
می‏کنند. آسیب‏های این اتفاق را می‏توان مورد مطالعه قرار داد 

چون بیشمار هستند. 
خواسته لبنانی‏ها از ایران خواسته‏ای غیرمنطقی و عجیب 
نیست. خواسته‏شان این است که ایران با دولت و حاکمیت کار 
کند نه یک گروه از گروه‏های سیاسی لبنان. همان خواسته‏ای 
که عراقی‏ها هم دارنــد. امروز  لبنان علاوه بر اینکه در معرض 
تهدید حمله ویرانگر خارجی قرار دارد، با خطر جدی درگیری 
داخلی هم روبه‌روســت. در چنین شرایطی اظهارات مقامات 
ایران کمکی به حل این وضعیت نمی‏کند. ضمن اینکه وقتی 
مشخص شده ایران در راستای امنیت ملی خود باید در بعضی 
سیاست‏های پیشین بازنگری کند، هیچ ایرادی به تهران وارد 
نیســت اگر این اقدامات و اظهارات را کنــار بگذارد، لبنان که 

جای خود دارد. 

گزارشگر هم‏میهن
محسن صالحی‏خواه


